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    چراغ از بهر تاريكي

  محمد عاكف ارسوي آثارنگاهي به زندگي و 

  مصطفي اؤزچليك : نويسنده 

  سيدجواد رفيعي: مقدمه و ترجمه 

  )79الي  64: صص /  97تابستان / 10شماره / منتشره در فصلنامه غروب ( 

  

را به همان دوران زايش اين دين ل ديني مسائ تأمل درو هان اسلام اگر چه شايد بتوان سابقة روشنفكري و نوانديشي در ج :مقدمة مترجم              

با همة كوششهاي  ،رساند و افرادي همچون ابوحنيفه را پيشرو اين جريان فكري خواند ولي وقتي داستان فكر و خردگرايي را در تاريخ بشري دنبال مي كنيم
بعد از قرون وسطا به دنبال ميلادي به بعد يعني زماني كه كشورهاي اروپايي  16قرن مشخص مي شود كه حداقل از  سادهبا يك بررسي  ،متفكران مسلمان

نشان نمي دهند و  به اين مباحث تيسفانه چندان التفامسلمانان متأ، كوششهاي جديدي دست مي يازند بحث هاي نوين فكري و روشنفكري مي روند و به

  . را خوابي عميق فرا مي گيرد درست زماني كه اروپا بيدار ميشود ، كشورهاي مسلمان

ار هلند رهسپه در ديار خود طاق ماندن نداشت و فضا را براي بحث هاي نوين بسته مي ديد و به خشم كليسا دچار مي آمد ، هر متفكر و فيلسوفي ك در اروپا
استانبول چنين نقشي را بازي مي كرد بتوان گفت هم شايد  در جوامع مسلمين. را محيطي آزاد براي متفكران اروپايي مي يابيم مي شد و از اين لحاظ آن ديار

براي نمونه در دوران مشروطة ايراني هم اين شهر محل تجمع آزاديخواهان و  .و كانوني براي آزادانديشي بود و پذيراي متفكران گريخته از سرزمينهاي ديگر

جاهاي دور و نزديك حداقل مدتي را در آن ديار سپري كرده اند اما در اين بين  از ان بسياريمتفكران و آزاديخواه. مكاني براي نشر نظريات نوين بود
، ولي سرانجام بار ديگر به خواست  را چشيدغربت  ي ديد و طعممتفكري هم بود كه در همان ديار به دنيا آمد و بعد از فراز و نشيب هاي بسياري كه در زندگ

كسي  ،اين متفكر و اصلاحگر كه ميتوان وي را اقبال لاهوري تركان ناميد. و رخت از اين سراي بركشيدخود در همان زادگاه خود زندگي را بدرود گفت 
  . »محمد عاكف ارسوي«نيست جز 

» صفحات«شاعر، متفكر و اصلاحگر ديني ترك بود كه اشعار پرشور و جاندارش در مجموعه يي به نام ) شمسي 1315 – 1252(محمد عاكف ارسوي 

اين شعر در ده بند تدوين شده . و قبل از تشكيل جمهوري تركيه سرود) مجادلة ملي(سرود ملي تركيه را عاكف در زمان جنگ استقلال .  ستگردآوري شده ا
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و رهايي مجادلة ملي ، جنگ استقلال يا جنگ نجات . و از آن روز تا به حال همچنان داراي اعتبار است آن به عنوان سرود ملي انتخاب گرديده كه دو بند اول
از  اًدشمنان از چهار سمت و مخصوص. دفاعي بود كه مردم تركيه از پي جنگ جهاني اول و براي محافظت از خاك خود در مقابل تجاوزات بيگانه انجام دادند، 

در نيت  ،مردم ترك با مقاومت جانانةرا داشتند ، ولي  چناق قلعه از غربي ترين بخش تركيه قصد ورود به خاك تركيه و فتح استانبولمنطقة در  تنگه داردانل
از  ،استقلال سرودكه بعد از » براي شهيدان چاناق قلعه«عاكف در شعر . زان مجبور به ترك خاك عثماني گرديدندخود ناكام ماندند و طبق معاهده لو

  : روفترين شعرهاي عاكف است ، بخشي از اين حماسه و دفاع دليرانه را به تصوير كشيده است عم

  بوغاز حربي نه دير ؟ وار مي كي دونياده ائشي ؟ شو 

  بئشي –ان كثيف اوردولارين يوكله نييور دؤردو 

  تپه دن يول بولاراق گئچمك ايچين مارمارايا 

  قاچ دونانمايلا ساريلميش اوفاجيق بر قارايا

........  

  اوزانميش ياتييور ،يارالانميش تميز آلنيندان

  !نش لر باتييور نه گو، بير هلال اوغرونا يا رب 

  ا دوشموش عسگرغاي بو توپراقلار ايچين ، توپرا

  !پسه او پاك آلني دگر ، اؤگؤكدن اجداد اينه رك

  ،قورتارييور توحيديكي قانين  ،نه بويوكسون

   ! بدرين آرسلانلاري آنجاق بو قدر شانلي ايدي

  سانا دار گلمه يه جك مقبري كيملر قازسين ؟ 

  !دئسم ، سيغمازسين »گؤمه ليم گل سني تاريخه«

.........  

  هيهات اعصارا گؤمولسن ، تاشاجاقسان ، سن كي
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  !فقلر ، سني آلماز بو جهاد وا سانا گلمز بو

  دن مقبرايسته مه بن  اي شهيد اوغلو شهيد،

  ! دورويور پيغمبر ،سانا آغوشونو آچميش

جمهوري نوين تركيه را پايه  1923توانست در سال پيروزي هده داشت و بعد از فرماندهي تركها را برع) آتاتورك(مصطفي كمال پاشا  در اين مجادلة ملي،
مردم را به مقاومت در برابر  ،محمد عاكف در اين دوران با سخنراني و سرودن اشعار. گذاري و تغييرات اساسي در شكل و ساختار حكومت به وجود آورد

و توسط اولين مجلس  واهد شد، به عنوان سرود ملياستان و چگونگي سرايش آن در ادامة آورده خبيگاناگان فرا خواند و يكي از سروده هاي پرشور وي كه د
عاكف اين شعر را در مجموعة آثار خود نياورده است ،چرا كه معتقد بود اين شعر متعلق به . كبير تركيه كه عاكف هم يكي از نمايندگان آن بود ، انتخاب شد

  .ملت اوست

هم دغدغه و درد دين داشت و . او در كرانة سنت و مدرنيته گام بر مي داشت. ه شاعري بايد به عنوان متفكر و اصلاحگر ديني دانستعاكف را قبل از وصف ب
هم براي تجدو هم در پي  جواني است كه هم ديندار است فتر شعر وي،  نماينده و الگويدر ششمين د» عاصم«شخصيت . رد ارزش قائل بودد و علم و خ

معرفت و فضيلت  بال به زعم عاكف ، جوان مسلمان قرن بيستم بايستي به دو .دارد و هم چشمي به غرب هم دل در گرو مشرق زمين. و اخذ دانش تحصيل 

بعيت از محكوم به تاگر جوان مسلمان به سراغ فن و علم نرود ، . نخواهد شدمقدور  امكان پروازدر نبود يكي ، آن ديگري ناقص خواهد بود و . مجهز باشد
  .  نداشته باشد ، در تباهي و گمراهي غرق خواهد شدو اخلاق و اگر فضيلت  غرب خواهد بود

  چونكو ميلتّ لرين اقبالي ايچين ، ائولاديم 

  معرفت ، بير ده فضيلت ، ايكي قدرت لازيم

  معرفت ، ايلكين، اهاليه سعادت وئره جك

  تاشير ، سونرا فضيلت گله جك يبوتون اسباب

  رتي اولمازسا بير امت ده اگرمعرفت قد

  تك فضيلتله تعالي ائده مز ، ضعفه دوشر

  معرفت ، فرض ائده ليم وار دا ، فضيلت مفقود 

  بير فلاكت كي جماعتلر ايچين نامحدود

  ي فضيلتلري جيدن پارلاق -بيزلر ادوار



4 

 

  ...بير بويوك ميلتّين ائولادييز ، اوغلوم آنجاق

ند ، سيد جمال الدين افغاني را از اولين احياگران فكر ديني و و فعال اجتماعي بدانيم ، راه او را افرادي همچون محمد عبده در اگر آنگونه كه برخي ها آورده ا
زندگي و فعاليت هاي محمد عاكف مشابهت هاي بسيار زيادي با محمد . مصر ، اقبال لاهوري در شبه قاره هند و محمد عاكف ارسوي در عثماني ادامه دادند

يعني هر دو در يك . عاكف چهار سال زودتر از اقبال به دنيا آمد و دو سال هم زودتر از وي از اين دنيا رفت. نام كوچك هر دو يكي بود . دارد لاهوري قبالا
و در كنار توجه به مشكلات و . هر دو به افرادي همچون سيد جمال افغاني ، محمد عبده و سعيد حليم پاشا ارادت مي ورزيدند.  دورة تاريخي زندگي كرده اند

ري مردم انتخاب مسائل سرزمين خود ، به مشكلات و مسائل جهان اسلام هم مي انديشيدند و در پي احياء دين بودند و شعر را به عنوان يكي از راه هاي بيدا

خود به عنوان نماينده حضور دارند و  بر عليه متجاوزان و  و در يك تاريخ در پارلمان كشور ي كشور خود شناخته ميشوندهر دو به عنوان شاعر ملّ. كرده بودند
به سياست وارد شده و در راه وطن و دفع تجاوزات دشمنان  ،هر دو بنا به نيازها و شرايط روز كشور خود. استعمارگران به بيداري مردم همت مي گمارند

اثر اقبال شباهت هاي زيادي از لحاظ مضمون و نشان دادن » جاويدنامه«اب اثر عاكف و كت» عاصم«كتاب . متحمل زحمات و سختي هاي فراواني شده اند
دارند و هر دو شاعر در آثارشان از انديشمنداني همچون سيد جمال افغاني و سعيد حليم به نيكي ياد مي كنند و  ،الگويي مناسب براي جوانان مسلمان متجدد

    .انندچارة ترقي را در اتحاد و تلفيق تمدن شرق و غرب مي د

 بي هيچ شكي عاكف با آثار اقبال آشنا بوده و چند كتاب وي. ، چندان روشن نيستاحياناً با هم ديدار داشتند آشنا بودند و اينكه آيا اين دو متفكر با يكديگراما 

ر سالهايي كه در آنكارا بود با آثار اقبال طي نامه اي از مصر به حافظ عاصم مي نويسد ، د 1925آنگونه كه خود در سال  وي. را به دقت مطالعه كرده است
كه به  ،هندشبه قاره آشنا ميشود و بين خود و اقبال و تفكراتشان مشابهت هاي بسياري مي يابد و سپس در دوراني كه در استانبول بود از طريق چند نفر اهل 

مدتي بعد و زماني كه عاكف به مصر كوچ نموده . براي اقبال ارسال مي كند چند جلد از دفاتر صفحات را با امضاي خود ،دفتر نشرية سبيل الرشاد آمده بودند

منتها به دليل اينكه اين . مي رسدا هم به مصر ارسال و به دست وي اقبال از هند به استانبول و براي عاكف ارسال ميگردد و از آنج» پيام مشرق«كتاب  ،بود
اشته بودند ، ي زند كه اثر را نه خود اقبال،  بلكه توسط همانهايي كه آثار عاكف را به هندوستان بردكتاب فاقد امضا و دست خط اقبال است ، عاكف حدس م

حتي . كتاب توسط هر كس كه ارسال شده باشد ، عاكف بارها آن را مطالعه مي كند . طبق گفتة خودش انگور را خورد و از باغ نپرسيد وي. ارسال شده است

  . شاعر بسيار مهمي است كنند و به اين نتيجه مي رسد كه  اقبالگر دوستانش هم مطالعه مي اين كتاب را چند بار  با دي

اقبال را به دكتر عبدالوهاب عزّام يكي از محققين پرتلاش مصري بود كه در شناساندن اقبال لاهوري به مردم مصر بسيار زحمت كشيده و بسياري از آثار 
به تركيه  1929وي در سياحتي كه سال . همين شخص در عين حال از دوستان نزديك عاكف در مصر است. ده استوي به عربي منتشر نمو همراه زندگينامة

در شهر حلوان  و وقتي متوجه ميشود خود عاكف به مصر مهاجرت نموده ، به محض برگشت به قاهره. داشته ، با آثار عاكف آشنا و به مطالعه آن پرداخته است
پيام «عزاّم را با آثار اقبال آشنا مي كند و با هم به خواندن كتاب  ، عاكف در اين ديدارها. و اين ديدار آغازي بر دوستي اين دو مي گردد به ديدار وي مي شتابد

ريس زبان و عزاّم كه تحصيلات خود را در غرب به پايان رسانده بود ، در زمينة ادبيات فارسي و تركي صاحب نظر بوده و به تد. اقبال مي پردازند» مشرق

  .به اصرار وي محمد عاكف نيز در همان دانشكده به تدريس ادبيات تركي مي پردازد. ادبيات اين زبانها در دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره مي پردازد
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و . با اقبال آشنا كرده است در يكي از نشريات آن دوران نوشته ، وي اول بار عاكف را  1936همچنين آنگونه كه داماد عاكف ، عمر رضا دوغرول در سال 
باز و . شاعرش را بسيار پسنديده است اقبال را مطالعه نموده و اين آثار و» رموز بي خودي«و » اسرار خودي«عاكف در سالهاي پاياني عمر در مصر كتابهاي 

وقتي به زندگي اقبال لاهوري . ان دور از ذهن نيستديدار اين دو متفكر بزرگ چند. طبق نوشتة وي ، عاكف و اقبال در مصر همديگر را ملاقات كرده اند
اقبال در معيت . است ر شده بود ، از مصر بازديده كردهيعني زماني كه عاكف به صورت دائمي ساكن مص 1931مي بينيم كه وي در سال  ،نظري مي اندازيم

اقبال در اين سفر در بين . در برگشت از ايتاليا و مصر ديدن مي كنندبه لندن سفر نموده و كنفرانسي محمدعلي جناح بنيانگذار پاكستان براي شركت در 

  .  اين ديدار مي تواند در همان زمان اتفاق افتاده باشد ر با توجه به علاقة عاكف به ويبه احتمال بسيا. جوانان مسلمان مصر به سخنراني مي پردازد

در اين مدت هم چندان به سرودن اشعار رغبت نشان  .در مصر گذراندخت مادي و روحي و شرايط سمحمد عاكف دهة پاياني عمر خود را در حالت منزوي 
از لحاظ مضمون هم ، جاي شعرهاي اجتماعي و ديني كه جامعه را  .و اگر هم شعري سرود ، به جاي منظومه هاي بلند، اكثراً در قالب قطعات كوتاه بود. نداد

وي در  .نمايد صرف ترجمه قرآن به تركي سعي نمود بيشتر وقت خود رااز ديگر سوي عاكف . گرفتعرفاني مورد خطاب قرار مي داد ، شعرهايي با مضمون 
نانچه به ترجمه قرآن بسيار وسواس ودقت داشت و به هنگام بيماري و برگشت به استانبول ، آن را نزد يكي از شاگردانش در مصر به امانت گذاشت تا چ

با مرگ وي همين كار هم  نظر مي رسد و به. ت نموده بود تا آن ترجمه آتش زده شوددر غير اينصورت وصي ،ويل بگيردسلامت برگشت ، امانتش را خود تح

ن شدن قوانيني همچو يياجرااحتمالاً و از حكومت تازه تاسيس وي نااميدي از مركز تحولات سياسي ،  عاكف يكي از دلايل انزوا و دوري .صورت گرفته باشد
اكف چندان همخواني نداشت ولي اينكه عاكف معترض ائده آل هاي ع تفكرات و اقدامات مسئولان جمهوري نوين تركيه بابه نظر مي رسد . دبو قانون كلاه

   .چه بود و يا دولت تازه تاسيس با وي چه كرد ، جاي بررسي بيشتر دارد

  ارسام ، دئيه ، قوشدوم دوردومسني بير نورا چيخ

  ه ، حيات آرقاداشيماي بوتون دالغالي عؤمرومد

  داغ مي دير قارشي گلن ، تاش مي ، هپ آشديم ، لاكين

    ! بوروشوق آلنيما چارپان بو سفر كندي تاشيم 

چون رودي جاري بود كه . ار و گفتارش از اين سرچشمه آب مي خورد تمام اشع م بسيار پايبندي نشان مي داد وعاكف روشنفكري ديندار بود و به دين اسلا
. مي خواند فراو بيداري تلاش  حواله مي داد و به كار و شانسكوت نمي شناخت و هر كجا كه ميرفت مردم مسلمان را به گذشتة تاريخي و پر فضيلتسكون و 

  .مي كرد ، انتقاد بين ملت ميشد درو سستي خرافه پروري و توكل هايي كه باعث رواج روح فترت و تنبلي  از

  خدين دا او احتيشامي اليندن نئچين بورا

  دورويورسون آياقلار آلتيندا باتييبوگون 
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  اؤيله مي ؟ حاشا ، بو سؤز دگيل دوغرو» قَدرميش«

  دوغروسو بو... بلاني ايسته دين ، آالله دا وئردي 

  ارخطلب ناسيلسا ، طبيعي ، نتيجه اؤيله چي

  سانا ظولم ائتمك احتمالي مي وار ؟  ،مشيتين

  دين ، دوردونه شريعت ، چاليشمادئديكج "چاليش"

  خرافه اويدوردون ،حسابينا بير چوخ ناونو

  سوخوشدوروب آرايا "توكل"سونوندا بير ده 

  واللي ديني چئوردين اونونلا ماسخارايا از

به صص ، جوانان صاحب فن و تخبه جاي اشتغال به علم آموزي و پرورش خروجي خوبي ندارند و  ي آن دورانمدارس و دانشكده هامي بيند  از اينكهعاكف 
 دنياي آنانكار اصلي خود يعني رسيدگي به امورات به  مردم پرورش مفتي و امام مي پردازند ، ناراحت است و از واليان و مسئولين ميخواهد كه به جاي آخرت

   :بپردازند 

  ي عالي دئنيلن يئرلر وار –بير آلاي مكتب 

  ر؟ ميليونلاريسورونوز بونلارا ميلتّ نه وئر

هشو نه ؟ مولكي .يهبو؟ طباو نه ؟. ه ؟ بو؟ بحري  

  هنديس خانه شو؟ م. بو ؟ زراعت. او مو؟ بايطار 

  چوق گوزل ، هيچ بيري حاقيّندا سؤزوم يوق ؛ يالنيز،

  ....كي بونلار عجبا ؟ آنلاتينيز  نه يئتيشديردي

  لچيكادان كالفا گليرئب ،يق كؤپرو ايچينخبير يي

  ....ئديلير ه دن جلب اربيلمم ن ،حكيمين حاذيقي

  مام ايسته ميشيز آوروپادانبيز نه مفتي ، نه ا
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  ريز ريمپاپادان ه نه ده عقبادا شفاعت ديل

  ين پي در پيخسيز گئدين بونلاري اصلاحا با

  الي بياخوجادان ، مدرسه دن وازگئچينيز ، و

  :م شعري دارد عاكف درباره انقلاب مشروطه ايران و  ظلم محمدعلي شاه قاجار و به توپ بستن مجلس ه

  ي دائم اينله تير سانما –بو مدهش ولوله ن ايران 

  بوتون خائن دي آلدانما ،دئين سسلر "مظفرسين"

  ظفرياب اولدوغون كيم دير ؟ دوشون بير كرّه ، ميلتّ مي ؟

ت مي ؟عدالت ايسته ين بير قومي وورماق ، غالبي  

  نصيبين يوخ مودور بير پارچا اولسون آدميت دن ؟

  آلديرمييورسون يوكسلن فريادا ميلتّ دن ؟  ناسيل

  امين اول بونجا مظلومون، يورك لردن قوپان آهي

  ! تپندن اينديرير البته بير گون لعنت اللهي 

الة مقبه فارسي ترجمه گرديده و در انتها  ليف مصطفي اؤزچليكتأ» راي جوانانمحمد عاكف و صفحات ب« در ذيل، زندگينامة محمد عاكف ارسوي از كتاب 

ك بتواند در نزدي اميدوار است به عون الهي در آتيه اي صاحب اين قلم. علاقة عاكف به سعدي شيرازي افزوده شده است ديگري از همين نويسنده دربارة
ا با احترام تقديم مي كنم به اين مقاله ر. داشته باشد در افكار و آثار محمد عاكف و از اين طريق بر اين موضوع تكمله اي فراهم آوردمقاله اي ديگر سيري 

د ارزشمندشان د و به دعا از خدا مي خواهم كه وجود را سپري ميكنروزگار سالخوردگي خو ،غربي استاد ناديده ام ، دكتر عبدالكريم سروش كه اينك در غربت

                .قان را از محضر حضورشان بيش از اين محروم نفرمايدند و جوانان و مشتابهره مند گردا وجودشان امعة فكري و ديني را از فيضو ج درا سلامت نگاه دار

  شخصي زندگي -1

  تولد و خانواده
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پدرش محمد طاهر افندي از مدرسان  .محلة ساري گؤزل به دنيا آمد ،فاتح شهر استانبول، منطقة درميلادي  1873محمد عاكف ارسوي در سال 
تها به من بود» راغب«نام اصلي اش  .بخارايي است و از طرف مادر طرف پدري اهل روم ائلي از. بودخانم  هامينه شريف و مادرشمدرسة فاتح 

  .تغيير يافته است »عاكف«به  دليل سختي تلفظ به مرور

  تحصيل 

در  منطقه هماناز اتمام، بار ديگر در بعد . محلي اميربخاري در منطقة فاتح آغاز نمود ت خود را از چهار سالگي در مدرسةمحمد عاكف تحصيلا
  . فاتح وارد شد داشت و بعد از آن به مدرسة رشدية اين دوران سه سال ادامه. ابتدايي فاتح ثبت نام نمود مدرسة

او هم .  د گذاشتو انتخاب شغل آزا زندگي مسير ادامه دادن زماني كه تحصيل در مدرسة رشديه را به پايان برد ، پدرش وي را در 1885در سال 
در همان سال پدرش را از  .اين مدرسة را با كسب رتبه برتر به پايان رساند 1888شد و سال  )سياسي علوممدرسة ( ه اعداديه وارد مدرسة ملكي

عاكف با توجه به اين وضعيت و براي به محمد . شد و از لحاظ مادي در وضعيت بدي قرار گرفتند بعد خانه شان دچار حريقو مدتي  دست داد
ن در اي.  مدرسة عالي دامپزشكي گرديد كه در آن زمان، فارغ التحصيلان آن مركز به سرعت جذب بازار كار مي شدند دست آوردن شغل ، وارد

  .با موفقيت فارغ التحصيل شد 1893و سال  مدرسه نزد اساتيد مهمي تلمذ نمود

 .اساتيد مسجد فاتح به يادگيري پرداخت محمد عاكف در دوران تحصيل صرفاً به آموزش هاي رسمي اكتفا نكرده و همزمان در نزد پدر و
شروع به حفظ نمودن قرآن . زبانهاي عربي ، فارسي و فرانسه را به صورت كاملي ياد گرفت. زبان بسيار پيشرفت نمود در زمينة آموزش مخصوصاً

  . را آغاز نمود سرودن شعر آثار نويسندگان مهم ادبيات ترك ، شرق و غرب را در مطالعه گرفت و. كرد

  ورزش

در بين رشته  .عاكف در دوران تحصيل با بسياري از رشته هاي ورزشي مشغول بود و از لحاظ سلامت جسماني ، به پرورش اندام خود پرداخت
 در دوران دبيرستان با پهلوانان مهمي كار كرده و حتي در مراسم عروسي هاي روستا با. هاي ورزشي از همه بيشتر به كشتي گيري علاقمند بود

. مخصوصاً در شنا كردن بسيار ماهر بود .به جز كشتي گيري به اسب سواري، تير اندازي و شنا علاقمند بود . ان به كشتي گيري پرداخته استآن
  . نزديكانش مي گويند كه وي تنگة استانبول را با شناكردن طي نموده است

  ازدواج و فرزندان 

حاصل اين ازدواج شش فرزند ، سه دختر و سه پسر به نامهاي جميله، فريده، سعاد . اج كردبا عصمت خانم ازدو 1898 محمد عاكف اول سپتامبر 
    . وفات نمود 1944عصمت خانم در سال . زندگي مشترك عاكف با عصمت خانم چهل سال به طول انجاميد. ، ابراهيم نائم ، امين و طاهر بود

  مسئوليت هاي اجرايي 

به دليل مسئوليتهايي كه داشت در مناطق روم ائلي ، . ف مختلفي را عهده دار شديزارت كشاورزي وظامحمد عاكف به عنوان دامپزشك در و
  .دامپزشكي و در شهر آدانا به عنوان دامپزشك فعاليت نمود در شهر ادرنه به عنوان بازرس. آناطولي و عربستان به سياحت و تفحص پرداخت

در دانشكدة ادبيات دانشگاه استانبول  1908سال  .به معلمي پرداختني مزرعه داري و زراعت علاوه بر شغل رسمي ، در مدرسة ف 1906در سال 
   .  و مدرسة دارالخلافه به استادي تعيين شد
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 مه 11در . در مساجد مختلف استانبول به موعظه پرداخت. ، شروع به نوشتن در روزنامه ها و نشريات نمود و شعرها سرودبا آغاز جنگ بالكان
در  .به دليل اعتراض به يك مورد حق خوري كه از نزديك شاهدش بود ، از آخرين مسئوليت خود در معاونت ادارة دامپزشكي استعفا نمود 1913

  .كنار گذاشته شدهم همان سال از مسئوليت هاي خود در دانشگاه 

به همراه از طرف دولت  1914در روزهاي آخر سال . سفر كرددر اين بين به مصر و مدينه . ت نمودملّتماماً وقف  خود رازندگي  ،عاكف بعد از اين
بار ديگر با  1915 در نيمه اول ماه مه. از نزديك با غرب آشنا شودو كوشيد را از نزديك مشاهده كرد آلمان . هيئتي رسمي به برلين رفت

تشكيلات دارالحكمة «نجا بود به عضويت و سردبيري وي زماني كه در آ. به لبنان رفت 1918 مي به شهر نجد و در ادامه در ژوئيهمسئوليت رس
  . درآمدتاسيس شده بود ، ) جنگ استقلال آغاز سالهاي بين پايان جنگ جهاني اول و ( كه در سالهاي متاركه» اسلاميه

اصلي  .ي دشمن بودا كه استانبول اشغال شده و مناطق مختلفي از آناطولي تحت استيلاچر. براي عاكف و دوستانش سال سختي بود 1919سال 
از . خواند مردم را به ايمان و اميد فرا» سبيل الرشاد«مقابل اين شرايط، با نوشته هايش در نشرية  در. ترين مسئوليت عاكف بعد از اين شروع شد
   . آغاز شدي و مقابله با تجاوزات خارجاستقلال  مجادلة ملي براي طولي نكشيد كه حركت .طرف ديگر پيگير رخدادهاي آناطولي بود

وقتي متوجه شد در يك شهر  به استانبول برگشت وسپس . به شهر باليق اسير رفت ،محمد عاكف بدون فوت وقت و براي حمايت از اين حركت
با  از استانبول جدا شده به آنكارا سفر نمود و 1920 صبح دهم آوريل. عاً به آنكارا رفتاشغال شده چندان كاري از دستش ساخته نيست ، سري

از آخرين مسئوليت  1920 به دليل اين ديدار در سوم مه. دديدار كر) آتاتورك(رهبران حركت مجادلة ملي و در رأس آنها با مصطفي كمال پاشا 
  .رسمي خود در دارالحكمه كنار گذاشته شد

با سخنراني   كارا و استانها و شهرستانهاي مجاوردر آن. محمد عاكف بعد از آن، تمام نيرو و انرژي خود را در راه حركت مجادلة ملي متمركز نمود
در شهر كاستام اونو . به عنوان نماينده شهر بوردور انتخاب شد 1920 پنجم ژوئن .مجادلة ملي پرداخت هاي خود به آگاه نمودن مردم در موضوع

  .ارسال گرديد ه جبهه هاموعظه هايش در اينجا تكثير شده و ب. انتشار نشرية سبيل الرشاد را آغاز نمود) قسطموني(

نتوانست در مجلس  ،سيس جمهوري تركيهدشمن و تأبعد از دفع . مجاهدتها و تلاشهاي محمد عاكف تا زمان پيروزي مجادلة ملي ادامه يافت
ا به مصر سفر همان سال به دعوت عباس حليم پاش در اكتبر. به استانبول برگشت 1923سال  از اين روي در ماه مه. نوپا به نمايندگي درآيد

به نوشتن و سرودن اشعار ادامه داد و در دانشگاه قاهره به تدريس . به ترجمة تركي قرآن مشغول شد و سال زمستانها در آنجا ماند وطي د. نمود
      . زبان و ادبيات تركي پرداخت

  سفرها

به مدت دو  .ليل مأموريتي كه بر عهده داشت ، انجام داداو اولين سفر خود را به د. در زندگي محمد عاكف ، سفر و سياحت جايگاه مهمي دارد
اين سفرها از نقطه نظر آشنايي با اين مناطق و تماس با . و عربستان گردش نمود) آرناوولت( سال در روم ائلي و به همان مدت هم در آلباني 

يكي از سفرهاي مهم عاكف در . خود به مصر را انجام داد اندكي قبل از جنگ جهاني اول ، نخستين سفر.  مردم و مسائلشان بسيار مفيد واقع شد
در انتهاي  .ماه به طول انجاميد دو ،كه به آن دعوت شده بود ياين مسافرت. تحقق يافت و مدينه رقص، اُ ه بيروت، قاهرهبا سفر ب 1914آغاز سال 
بعد   .مان تحقق يافت،  باعث آشنايي نزديك عاكف با غرب شداين سفر كه به دعوت دولت آل. ن بار عاكف را در برلين مي يابيماي ،همان سال

در . برگشت به استانبول در ماه اكتبر. شام و بيروت رخ داد سياحت به نجد، مدينه ، 1915 ماه به طول انجاميد، در مهاز سفر آلمان كه سه 
 1923در طي سالهاي . سفر كرد و  قونيه) قسطموني(تام اونو به استانهايي همچون باليق اسير ، آنكارا، كاس) مجادلة ملي(سالهاي جنگ استقلال
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يازده سال پاياني عمر خود را به صورت منزوي در  –ده  .براي هميشه به آنجا هجرت كرد 1925زمستانها را در مصر سپري نمود و از  1924و 
   . انبول برگشتدر روزهاي پاياني عمر و به دليل بيماري بار ديگر به زادگاه خود است. مصر گذراند

  بيماري و مرگ 

مدتي براي . در همين جا بود كه به بيماري گرفتار آمد. محمد عاكف چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ روحي زندگي سختي را در مصر گذراند
به  1936 ب در ماه ژوئنبه همين سب. نهاد بيماري اش رفته رفته رو به وخامت. سپس بار ديگر به مصر برگشت. تغيير آب و هوا به لبنان رفت
سپس در . نزديكانش او را در بيمارستاني بستري كردند . سپارددور از مملكت خود ، در غربت جان نمي خواست به . زادگاهش استانبول برگشت

روز غروب  سرانجام .منتها بهبودي در وضعيت وي حاصل نشد .آنجا به معالجه وي ادامه داده شد در . مزرعة فرزند سعيد حليم پاشا سكونت كرد
به  فاتح با شركت گستردة مردم و جوانان پر شور در مقبرة شهداي ادرنه قاپي باقي شتافت و به ديار 19:45ساعت  1936 دسامبر 27يكشنبه 

             .  خاك سپرده شد

    ادبي حيات -2

ان در دور. شد ق و هوس شعر گفتن در وي بيداره شوپيش از تحصيلات متوسطه بود ك .محمد عاكف از خردسالي به ادبيات علاقه داشت
بعدها منتها . شعرهاي بسياري هم نوشت. بود درسة دامپزشكي با شعر سرگرمدر دو سال پاياني م مخصوصاً. دبيرستان اين علاقه افزونتر گرديد

 14كه در » خطاب به قرآن«عر با ش. شر شددر نشرية خزينة فنون منت 1893 دسامبر 26اولين شعر عاكف  .را محو كرد ، همهبه دليل نپسنديدن
عاكف كه با اين شعر به جامعة ادبي و فرهنگي وارد شده بود تا پايان عمر . در نشرية مكتوب منتشر شد ، به جامعه ادبي معرفي شد 1895 مارس

كار  1908ال از س. مطلب نوشت »ثروت فنون«، » معارف«، » روزنامة رسمي«در نشرياتي همچون . نويسندگي و سرودن شعر را رها نكرد
 1908 اوت 27اين نشريه در تاريخ . مددرآ »صراط مستقيم« كرد و به عضويت هيأت تحريرية نشرية را به صورت جدي دنبال نويسندگي و نشر

وي تنها به . ه منتشر شداكثر نوشته هاي مهم عاكف در همين دو نشري. تغيير داد »سبيل الرشاد«شروع به فعاليت نموده و بعدها نام خود را به 
  .آثاري از متفكران مسلمان معاصر را هم به تركي ترجمه كرد ، هنوشته هاي خود بسنده نكرد

     ادبي و هنري و فهم تلقي 

او همچون برخي از هنرمندان  .ويژة خود را دارد و فهم تلقي هنر هم ، از استداررا محمد عاكف همانگونه كه شخصيت منحصر به فردي 
و با اينكه توانايي نوشتن شعرهاي هنري . مي نوشت» هنر براي جامعه « را نمي پسنديد و شعرهايش را با تلقي »هنر براي هنر «يرش تلقمعاص

هدف اصلي وي آن بود كه انديشه هايي را كه به آنها ايمان داشت و صحيح  .اين را هدفي براي خود قرار نداد چگاهخيال پردازانه را داشت اما هي
را ترجيح نداد و شعرهايش را به شكل  بسيط و پيش پا افتاده ايسبك منتها براي تحقق اين امر هيچگاه  .پنداشت ، از طريق هنر بيان نمايدمي 

   .هنرمندانه اي سرود

ا كه در آن سالها چر. ، وضعيتي بود كه جامعه و ملت تركيه در آن قرار داشتچنين تلقي و سبكي به سرودن اشعار پرداختدليل اينكه عاكف با 
به  فروپاشي بود و دشمنان از چهار سومهمتر از همه اينكه امپراطوري عثماني در حال . مسائل و مشكلات اجتماعي فراواني پيش روي جامعه بود

ناآگاهي و . دندنها نبواي صرفاًمشكلات  .روزگار محو شود از صحنة با مشكلاتي مواجه بود كه ميتوانست) عثماني(تركيه . اشغال آن پرداخته بودند
در چنين  .روشنفكران زيادي هم به غربزدگي دچار آمده بودند. ، تقليد و نااميدي مردم را به خود درگير كرده بودبي سوادي، تنبلي، عقايد منحرف

   .اوضاع و احوالي لازم بود كه از ادبيات و شعر براي آگاه نمودن مردم و روشنفكران استفاده شود
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و فرهنگ اين وضعيت ميتوانست خطري براي زبان و ادبيات . د به ادبيات، توجه و علاقه به هنر ديگر ملت ها رو به فزوني بوددر گرايش جدي
خود . تش نمودود كه هنرش را وقف ملّبه همين دليل ب. را درد خود مي دانست شاعر و روشنفكري بود كه درد ملت محمد عاكف .تركي باشد

   .»، تلاش نمودم بيش از هنر به جامعه بپردازمتم يافتمي كه خود را در حضور ملّزاز آن رو« :چنين مي گفت

به همين دليل بايد سبكي رئال و واقعي را برگزيد و آيئنه اي  بر روي . ، ادبيات بايد دردها و مسائل ملت را بيان نمايددر باور محمد عاكف
از اين روي عاكف ادبيات را وسيله اي ميدانست كه . لاقي را بايد قلم فرسايي كرداحساسات ملي ، ديني و اخ. سختي ها و مشكلات مردم گرفت

  .   با آن ميتوان به تربيت اخلاقي و معنوي جامعه همت گماشت

  زبان و اسلوب

تركي كه در  او شعرهاي خود را با همان زبان. با ديگر نويسندگان معاصر خود فرق مي كند ،محمد عاكف با برگزيدن گرايش خاص زباني نيز
بعضا ً ديده ميشود از زباني سنگين كه در ديگر نويسندگان . اما در بعضي از اشعارش اين سادگي ديده نمي شود. بين مردم رايج بود ، نوشته است

  . منتها براي كليات آثار وي اين سخن صادق نيست. معاصر وي هم رايج بود ، استفاده كرده است

 بياني عاري از روده درازي دارد و به زباني مردمي و جذاب .ع وارد نمي شودبه صنعت تزئين و تصنّ. ر جريان دارددر آثارش اسلوبي زنده و پرشو
از بين آنها به انتخاب دست مي زند و . ولي هر آنچه را ديده باشد سريعاً به كار نمي برد اهميت ويژه اي به مشاهده قائل است .سخن مي گويد

  . سد، از قبل در ذهن آماده مي كندآنچه را كه ميخواهد بنوي

او يكي از چند شاعر موفقي است كه توانسته . شعارش را به وزن عروضي نوشته و در استفاده از اين وزن بسيار موفق بوده استمحمد عاكف ا
  .وزن عروضي هماهنگ كندزبان تركي را با 

 موسيقي ش داراي آهنگ واز اين روي اشعار. استفاده از قافيه بسيار موفق استدر . بيشترين قالبي كه به كار برده ، قالب مثنوي و نظم آزاد است
آهنگ » شهيدان چناق قلعه«و » دعاي ارتش«، »بلبل«، » مارش استقلال«و به همين خاطر بر روي برخي شعرهايش همچون . كششي استپر

  . سازي شده است

  آثار

            اشعار     –الف 

 صفحات ، بر كرسي: فتر با نام هاي اين مجموعه شامل هفت د. جمع آوري نموده است» صفحات«محمد عاكف اشعارش را در كتابي به نام 
  . فاتح، صداي حق، خاطره ها، عاصم و سايه ها مي باشد بر كرسي سليمانيه ،

  نثر  –ب 

آثاري به نثر را هم به وجود آورده به بعد  1908به صورت ويژه از سال ، و مقيد نمانده شعر سرودن تنها بهمحمد عاكف در طول حيات ادبي 
كه توسط يك اديب نوشته اين دليل  به اينها بايستي مكتوبات را به. مي باشد اين آثار به صورت تاليف ، ترجمه ، مقاله، تفسير و خطبه. است

  .شده ، اضافه كرد
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اين مقالات از  .عاكف را به سمت تاليف مقالات ادبي كشاند ،دانشكده ادبياتعلاقه و سرودن شعر و نيز تدريس در : مقالات ادبي -1
  .گرايش ادبي و انديشه هاي وي در موضوعات ادبي حائز اهميت است ديدگاه

وي با اين مقالات متفكران و روشنفكراني همچون شيخ شبلي ،  .مقالات ديني عاكف عمداً به صورت ترجمه است: مقالات ديني -2
از ديگر سوي عاكف با ترجمه اين مقالات به آرمان اسلام خواهي . معرفي كرده استو محمد عبده را به جامعه تركيه  فريد وجدي

  .بعد از شورش بالكان، موضوع مقالات وي عمدتاً حول محور اسلام و وطن مي چرخد. خود كه مدافع آن بود ، زيربنايي فراهم آورد

  :به شرح ذيل است  ترجمه كرده ،عاكف به تركي آثاري كه 

 )1909/ از فريد وجدي ( زن مسلمان  -

 )1915(  دفاع محمد عبده از اسلام در مقابل نظرات ضد اسلامي هاناتو -

 )1923/ عبدالعزيز چاويش (  مضرات مشروبات الكلي در زندگي بشر -

 )1924/ عبدالعزيز چاويش ( جواب به كليساي انگليكان  -

 دفرمان نامة امام علي به يك دولتمر -

 )1919/ سعيد حليم پاشا( اسلامي شدن  -

 )1923/ سعيد حليم پاشا ( تشكيلات اساسي در اسلام     -

به انضمام تحقيقات گسترده توسط اسماعيل ) اشعار، خطبه و موعظه، مقالات، مكتوبات( كليات آثار منظوم و منثور محمد عاكف 
  .منتشر شده استدر تركيه حقي شنگولر در ده جلد 

 شخصيت -3

  يي از انسان اخلاقي الگو

ان و به گفتة كساني كه عاكف را از نزديك مي شناختند و نيز با بررسي اشعار وي ، ميشود گفت كه عاكف علاوه بر اينكه شاعر، متفكر و مرد ايم
و آن جايگاه ويژه اي كه  قدرت تاثيرگذاري وي. عمل بود ، در عين حال و وراي تمام صفات و خصايا و مهمتر از همه ، نمونة انساني اخلاقي بود

محبوب و مورد احترام خلق خود بود ،  ،در قلب ملت براي خودش درست كرده بود و اينكه تا به امروز فراموش نشده و به جز گروهي اندك
  .چيزي نيست كه به راحتي قابل بيان باشد

او نماينده و الگويي از دينداري بود كه به آن . است گرفته از اصول اخلاق ديني نشأتاز هر چيز  مباني رفتار اخلاقي محمد عاكف قبلاصول و 
در يك سمت خصلتهاي مثبتي همچون دينداري، صداقت، وفاداري، صميميت، عدالت،  .سخت وابسته بود و قلباً به آن پايبندي نشان مي داد

زشتي كه طبق آموزه هاي ديني هم بايستي از  صو در ديگر سوي خصاي قرار دارد ...رابري، وطن دوستي، بخشش، تواضع وت، بدگي و حرياآز
عاكف از بين اين خصايص، به آنهايي كه امر شده ، و جزء   ...رياكاري، دورويي، ترس، چاپلوسي، تنبلي، ظلم، تكبر، ناعدالتي و : آن دوري كرد
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كه نهي شده و صفات زشت خوانده شده ،  صفات خوب و زيبا مشخص شده ، با صميميت تمام پايبندي نشان مي داد و در عين حال از آنهايي
  .دوري مي گزيد

  و صداقت درستي

انسان صديق و درستي  ،در هر جا و هر چيزي او. تاكيد ميكنند بر درستي و صداقتشبيش از هر چيزي  ،نزديكان عاكف دربارة شخصيت وي
ر اين صفت ، هيچ تضادي و ناهماهنگي در شخصيت، افكار، به خاط .در باورها، زندگي، سخنان و اعمالش ، صداقت بارزترين صفت وي بود. بود

  .نشأت مي گيرد صفت ينهم به ميزان زيادي از هم خنان ويتاثير و باورپذيري س. آثار و زندگي عاكف ديده نميشود

اعتقادات و . انش بوددر جري خودهر آنچه گفت و نوشت ، . وا مي داشت تا فردي صميمي و بي ريا باشد وي را ،عاكف اعتقادات و ضمير پاك
. هميشه صادق بود و از صداقت حمايت مي كرد .، التفاتي هم نشان ندادو به چيزهايي كه اعتقادي نداشت و بر قلم آورد زيست باورهاي خود را

ده بود و حتي كررشمن ، همه را متحياين درستي و صداقت مهمترين مشخصة زندگي و آثارش قرار گرفته و خصوصاً با اين خصلت ، دوست و د
ييد مي كردند و مهمترين بارزة كاراكتر وي را صميميت مي ر تأآناني كه با وي اختلاف داشتند و در يك خط نبودند نيز ، اين صفت وي را با تحي

  .دانستند

  عشق به انسان

روادار و اهل . بود زياد نيازمندان بسياركودكان و عشق و علاقة وي به بانوان، مخصوصاً. ان را نشانه اي از ايمان مي شمردعاكف عشق به انس
تا دم مرگ . نسبت به دوستانش بسيار با محبت و وفادار بود عاكف مخصوصاً. از اين رو دوستان زيادي در بين گروههاي مختلف داشت .مدارا بود

  . آنها را فراموش نكرد

»  خورجين«و » سيفي بابا«شعر هاي . يكرديك و صادقانه پيگيري مسختي ها و مشكلات مردم را از نزد. اهل مرحمت بود ،در مقابل انسانها هم
چرا كه كسي كه رحم نداشته باشد ، نمي تواند جوانمرد . جوانمردي اش نيز نتيجه همين خصلت وي بود اصولاً. دناطلاعات خوبي در اين باره دار

  . باشد

  شخصيت شرفمند

را تشويق و  نمي توانم ظلم هيچگاه ! (صلا سئوه ممآظولمو آلقيشلايامام ، ظاليمي : كف به بيان عا. چيزي نيست كه قابل تحمل باشدناعدالتي 
جانب حقدار را مي گرفت و هميشه . وي هميشه در كنار مظلومان و آزرده دلان بود و هرگز در مقابل قدرت سرخم نكرد. )ظالم را دوست بدارم
اما اين ناله هرگز به شكل تسليم  .است انعكاسي از صدا و نالة مظلومان ،»صفحات«، كليات كتاب  در يك نگاه اصولاً. مخالف غير حق بود

  . شدن در مقابل ظالم جريان نداشته است

براي حفظ عزت خود همه چيز را به ديده ميگرفت و تمام عمر ، پيشاني گشاده و سربلند . عاكف صاحب عزت نفس بود و هرگز به ذلت نيفتاد
طلايي هرگز  قلادة( » بانا هيچ تاسماليق ائتميش دگيل آلتين لاله « مقابل ديگران گردن خم نكرد و با بيان اينكه  عاكف هرگز در. زندگي كرد

، در مقابل انسانهاي متكبر بوده و سالهاي سال محروميت و نداري را تحمل كرده و در اين راه صبورانه مقاومت )تسمه نشده است بر گردن من
ي و چاپلوس نشان مي دادندعجز و حقارت  ،منفعت شخصي خود به كساني كه به خاطر اين رو از. ت ننهاده استسي منّنشان داده ولي هرگز بر ك

  . ، نگاه خوبي نداشت مي كردند
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از چاپلوسي و تواضع بيش از حد و . عدم صميميت نفرت داشتاز دروغ ، دورويي و . نشان مي دادعكس العمل  مقابل خصوصيات زشت،در 
تنبلي را . ترسويي خصلتي بود كه از آن متنفر بود.  منفعت پرستان را هرگز دوست نداشت .عي ، تظاهر و تشريفات خوشش نمي آمدصنّكارهاي ت

مدحت جمال بعضي . و تكبر از خصلتهاي بد به حساب مي آمد غير قابل اعتماد بودن ، بي اصالتيدر نزد عاكف ، . اساس بدبختي ها مي دانست
جايگاه ، نازيدن به خساست، : در نزد عاكف چهار چيز همچون لجن بود « : عاكف از آن بدش مي آمد را چنين مي شمارد از خصوصياتي كه

  .»بزرگي كردن و پول پرستي

  جوانمردي

د كه به درب ديده شده بود كه تنها گليم زير پايش را به سائلي بخشيده بو. آنچه در دست داشت را با ديگري قسمت مي كرد. عاكف جوانمرد بود
مي لرزد ، پالتواش به خود زماني كه ديده بود فردي در كوچه از شدت سرما  ،در زمستان سرد. خانه اش آمده بود و خود در زمين خشك مانده بود

لي هر ، بدون ترديد و بي معطكرد كه از دوستانش كسي بي پول ماندهعاكف آنچان شخصيتي داشت كه اگر مشاهده مي .را به او بخشيده بود
  .آنچه داشت را در ميان مي نهاد

  جامعه گرا

او نه براي خود كه براي جامعه مي . هرگز كسي نبود كه خود را به گوشه اي بكشد و براي خودش بينديشد و بنويسد. درد جامعه درد عاكف بود
، كلات جامعة خود نمي انديشيدبه سختي ها و مش تنها. توجه قلبي نشان مي داد مبه درد و اضطراب مرد . با جامعه همراه و هم درد بود. نوشت

هرگز مشكلات شخصي شاعر در آن  كتابي است كه »فحاتص« .بلكه مشكلات جامعة مسلمين و حتي كل جامعة بشري را هم در نظر داشت
ا وقف ملت خود كرده ، و به رغم زندگي و قلم خود رعاكف از اين روي . ، فريادي از سر درد است جلوه گر نيست ، بلكه به نام و براي انسانيت

تا آن اندازه كه توانسته از و  نكوشيدههرگز براي منافع شخصي و كسب شهرت  وليت هاي مختلفي را عهده دار بوده ،اينكه در طي زمان مسئ
  .مناسبات دولتي و ثروت اندوزي دوري كرده است

  دادن به علماهميت 

علم را پيش وي . تن و تدريس و آموزش نموده بود ؛ به علم و دانش بسيار اهميت قائل بودعاكف كه تمام عمر خود را صرف خواندن و آموخ
بكارگيري . ناداني و جهل بزرگترين دشمن وي بود. دانستن و انتقال دانسته ها به ديگران برايش بسيار حائز اهميت بود. شرط اخلاق مي دانست

. دشمن مي دانست ،دينداران جاهل را حداقل به اندازه دين ستيزان. ملت مي دانستفرد و و قدرت  تعلم و عقل را از شروط اساسي پيشرف
از نداشتن  و فلاكت هايي كه بر سر مسلمين مي آمد را وط به داشتن علم و اخلاق مي ديدميتوان گفت كه عاكف ، انسانيت و مسلماني را مشر

   .اين دو ويژگي مي دانست

  شخصيتي مبارز

صاحب اراده بود و اگر . داشت و آن را نوعي عبادت مي دانستمي كار و كوشش و فعاليت را بسيار دوست  .گر داشت عاكف روحية اي مبارزه
در «: خودش اينگونه مي گويد .مان و مبارزه به كار گرفته شودمنتها همة اينها بايستي در راه يك آر. كاري را آغاز مي نمود تا انتها ادامه مي داد

عاكف . »آن چه پاياني سعادتمند است! كه چه كار و بار زيبا و دلنشيني آوخ.... تلاش كردن و به تكاپو برخواستن و مردن راه هدف و آرمان ، 
براي نمونه زماني كه در جنگ استقلال، دشمنان به آنكارا  .به بدبيني دچار نمي شد. اميدوار بود. هرگز از سختي ها خسته نمي شد. غيرتمند بود
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. »به پولاتلي منتقل كنيم. نه « : ي منتقل كنيم ، اميدورانه مي گفتد ، در جواب كساني كه مي گفتند پايتخت را به شهر قيصرنزديك شده بودن
تركيه را مي گشت و مردم را به  در سالهاي جنگ استقلال ، كوي به كوي .و از اين طريق اميد ، اراده و  ايمان را به اطرافيانش تزريق مي كرد

. از همين روي سخت شيفتة آزادي بود. اين ويژگي نتيجه علاقه به وطن بود. استقلال را بسيار مهم مي شمرد. ن فرا ميخوانددفاع از ميه
  . استقلال يك ملت را مهمتر از هر چيز ديگري مي دانست

  اصولگرا

. بود ، بي اندازه مصمم و قاطع  نشان مي داد ميان وقتي پاي اعتقاداتش در مثلاً. بود بسيار مقيده آن باور داشت، عاكف به مباني و اصولي كه ب
البته اين رفتار در رابطه با . چون شيري غرنده بود ،عاكفي كه حتي آزارش به يك مورچه هم نمي رسيد ، وقتي موضوع به باورهايش مي رسيد

همچنين خوش صحبت و اهل . دارا بودموضوعات مقدسي همچون دين، خانواده و وطن بود وگرنه در مسائل شخصي بسيار روادار و اهل م
  . در مسائل تراژيك جامعه اهل كمدي سياه بود. در تفريحات سالم مشاركت مي كرد. از طنز خوشش مي آمد. شوخي بود

،  و اگر هم اشتباهي مي كردخونسردي خود را حفظ مي كرد اما وقتي در تنگنا قرار مي گرفت ، به خروش مي آمد . عاكف زود احساسي نمي شد
در تمام عمر در فعاليت ها و مبارزاتش مستقل . و به هيچ وجه كينه به دل نمي گرفت طاي خود، جبران مافات مي نمودبه محض اطلاع از خ

به خاطر همين ويژگي هاست كه زندگاني . عمل كرده و در انجمن ها و احزابي كه وارد شده ، هيچگاه عضويتي پارتيزاني و مليتاني نداشته است
        !  به اندازه آثارش جذاب و زيباست  عاكف

 سرود استقلال  -4

  احتياج به سرود ملي

. در آنكارا گشايش يافت 1920آوريل  23مجلس ملي كبير تركيه كه عاكف هم در آن نمايندگي شهر بوردور را بر عهده داشت ، در تاريخ 
تشكيل شد و در آن مصطفي در آناطولي » لين هيئت وكلاي اجرائياو«نخستين حكومت ملي با نام  ،همچنين ماه بعد در سوم مه همان سال

مه با اشغال ازمير به سمت  15به هنگام رخداد اين وقايع ، ارتش يونان در  .به عنوان رئيس حكومت تعيين شد ،رئيس مجلس) آتاتورك(كمال 
ي روانه ، به سمت آناطول از بين خود انتخاب كرده بودكه  را» انجمن ارشاد«مجلس هم بدون فوت وقت، اعضاي . مركز آناطولي در حركت بود

ديدار با سربازان در جبهه ها ،  به هنگام ديدار با مردم و مخصوصاً .اين گروه مسئوليت داشتند تا مردم را در رابطه با مجادلة ملي آگاه نمايند. كرد
جلس موضوع سرود ملي مطرح و سخنرانان در اين باره از اين روي در يكي از نشست هاي م. احساس مي شدضرورت وجود يك سرود ملي 

بزرگي اين مجادلة مقدس و ترنم هيجان قدسي و  زمان آن رسيده بود كه، گفتة اشراف اديب از دوستان عاكف طبق. نظر خود را اعلام كردند
  .قلم و كلمات يك هنرمند ابدي گردد لازم بود كه هيجانات دوران مجادلة ملي با .به تصوير كشيده شودانتقال آن به نسل هاي آينده 

وزارت معارف هم از تمام شعراي مملكت  .ديدارها و جلسات مختلف چنين شد كه اين كار بر عهدة وزارت معارف آن روز گذارده شودنتايج 
اعلاني منتشر  1920وامبر در هفتم ن »حاكميت ملي«در اين رابطه روزنامة . دعوت كرد تا در مسابقة سرودن اشعار سرود ملي مشاركت نمايند

  . نظر گرفته شده بود لير ترك در 500جايزه اي به مبلغ  ،ارسال گردد و به شاعر برگزيده  1920دسامبر  23آثار بايستي تا . نمود
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در بين اين . بود اثر به دبيرخانه ارسال شده 724زمان تمام شده و . در پي اين اعلان از چهار سوي مملكت آثاري به وزارت معارف ارسال گرديد
و با توجه به اينكه آن شعري كه . آثار با اينكه آثار ارزشمندي نيز موجود بود ولي در نهايت هيچ كدام داراي تمام آن ويژگي هاي مورد نظر نبودند

  . دنبالش بودند ، فعلا پيدا نشده بود ، زمان ارسال آثار تمديد گرديد

نين شعري با چنان ويژگي را تنها محمد عاكف كه از اول مجادلة ملي در جريان آن بود ، ميتواند در اين بين بسياري متوجه شده بودند كه چ
منتها عاكف به دليل تعيين جايزه نقدي رقبتي به شركت در مسابقه نداشت و به كساني كه وي را براي مشاركت تحت فشار گذاشته . بسرايد
كه نجات يك ملتي را مژده مي دهد و ايمانش را ترنم مي كند ، با دريافت پول را اثري  من چنين شخصيتي ندارم كه«: چنين مي گفت  ،بودند

حمداله صبحي نماينده وقت كميسيون معارف مجلس وقتي از علت شركت نكردن عاكف آگاه گرديد طي نامه اي به وي با اشاره به . »بنويسم
دوست نزديك عاكف ، حسن بصري چانتاي نيز با اقناع عاكف از . ركت نمايدش برداشته شدن جايزه نقدي از وي دعوت نمود تا در اين مسابقه

  . وي قول سرودن يك شعر در اين موضوع را گرفت

  سرودن شعر

اين كار از عهدة من  ،كميسون معارف مجلس مثل اينكه طبق گفتة نمايندة«: مي آوردمحمد عاكف با توجه به اين مكتوب و درخواستهاي متعدد 
در اين حال اين وظيفة من است كه اين شعر . ويا اگر من چيزي ننويسم ، مملكت را از وجود واسطة تهييج و تلقين محروم نموده امگ. بر مي آيد
گاهي اوقات در مجلس مشغول مذاكره بود و زماني ديگر در خانه ،  .مشغول نوشتن شد اتاقي در درگاه تاج الدين در نتيجه عاكف در. »را بنويسم

  .ريخته ميشد ابيات يكي يكي از دل عاكف بر روي كاغذ... د و مجلس ، مسج

شعر را از طريق دوستي  .در طي چند روز تحقق يافتهم  اين كار. تنها لازم بود كه اينها به قلم آيد. شعر در دل و ذهن عاكف از اول حاضر بود
سبيل الرشاد و حاكميت ملي منتشر  نشريات در 1921فوريه  17خ در اين بين اين شعر براي نخستين بار در تاري. به وزارت معارف ارسال نمود

     .اپ شدچ) قسطموني( تام اونو فوريه همان سال در نشرية آچيق سوز در شهر كاس 21و در ادامه در . شد

   در مجلس و قبول آنمذاكره 

داله صبحي وكيل كميسيون معارف مجلس از توسط حم 1921اين شعر در يكم مارس . شعر عاكف جزء هفت شعر برتر به مرحلة نهايي رفت
مذاكرات در . نمايندگان مجلس به صورت ايستاده به تشويق پي در پي پرداختند. تريبون مجلس ملي تركيه با هيجانات و شور بسيار قرائت شد

به  17:45ساعت  1921مارس  12اين موضوع مدتي در مجلس ادامه يافت و در نهايت شعر عاكف با اكثريت آراء در نشست روز شنبه مورخ 
  . عنوان سرود ملي تركيه انتخاب شد

حقيقتاً هم ، از لحاظ  .ليره اي را قبول نكرد 500عاكف به رغم احتياج زياد ، جايزه  .مجلس سرانجام سرودي را كه به دنبالش بود، پيدا كرده بود
منابع آورده اند كه . شت كه در سرماي سخت آنكارا ، به تن كندحتي پالتويي ندا. همچنين بدهي هم داشت. مادي در وضعيت بدي قرار داشت

كه مسئوليتش آموزش فن و كار براي زنان بي سرپرست و ) خانة كار( عاكف اين مبلغ را به هلال احمر و يا به انجمن خيرية دارالمساعي 
ل نكرد ، اين شاهكاري شعري را در كليات اشعارش هم عاكف همانگونه كه در سرودن اين شعر پاداش نقدي را قبو. كودكان بود ، بخشيده است

   .»است و به آنان پيشكش شده استمن مال ملت . اين شعر متعلق به من نيست «: جواب چرايي اين كار هم مي آورددر . وارد نكرد
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سرود  «: عر مي پرسيدند ، مي آورد عاكف هنگامي كه در بستر بيماري افتاده بود ، در جواب كساني كه از احساسات وي در زمان سرودن اين ش
آن سرود در روزهايي نوشته شد كه  .آن شعر انعكاسي از هيجانات آن روز ملت است. آن روزها چه روزهاي صميمي و پرشوري بود... استقلال 

آن شعر را بار . را با خود داردروانهاي مضطرب يك ملت در مقابل هزاران فجايع در انتظار دقايق رهايي و نجات بود و خاطره اي از آن روزها 
     . »براي نوشتن آن بايستي آن روزها را درك و در آن زندگي كرد. آن را هيچ كس نمي تواند بنويسد... ديگر نمي توان نوشت

  سرود استقلال 

  قورقما ، سؤنمز بو شفقلرده يوزن آل سانجاق

  دومون اوستونده توتن ان سون اوجاقسؤنمه دن يور

  تيمين ييلديزيدير پارلاياجاقاو بنيم ميلّ

  او بنيم دير ، او بنيم ميلتّيمين دير آنجاق

***  

  اي نازلي هيلال ،چاتما ، قوربان اولاييم چهره ني

  قهرمان عيرقيما بير گول ، نه بو شدت ، بو جلال

  سانا اولماز دؤكولن قانلاريميز سونرا حلال 

  حاقيّدير ، حاقّا تاپان ميلتّيمين ايستيقلال 

***  

  ر ياشاريمياشاديم ، ح ازلدن بري دير حربن 

   هانگي چيلغين بانا زينجير ووراجاقميش ، شاشاريم

  ل گيبي ييم ، بنديمي چينر آشاريمئكوكرميش س

  ييرتاريم داغلاري، انگينلره سيغمام ، تاشاريم 

***  

  غربين آفاقيني سارميشسا چليك زره لي دووار 

  يم واربنيم ايمان دولو گوگسوم گيبي سرحد

  اولوسون ، قورقما ناسيل بؤيله بير ايماني بوغار
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  ؟ دئديگين ، تك ديشي قالميش جاناوار "مدنيت "

***  

  آرقاداش يوردوما آلچاقلاري اوغراتما ، ساقين

  سيپر ائت گؤوده ني ، دورسون بو حياسيزجا آقين

  دوغاجاقدير سانا وعد ائتديگي گونلر حاقيّن

  كي ياريدان دا ياقين كيم بيلير ، بلكي يارين ، بل

***  

  رك گئچمه ، تاني ه ديي "توپراق"باسديغين يئرلري 

  دوشون آلتينداكي بينلرجه كفن سيز ياتاني

  سن شهيد اوغلوسان، اينجيتمه، يازيقدير آتاني

  ت وطني وئرمه ، دونيالاري آلسان دا بو جنّ

***  

  ت وطنين اوغرونا اولماز كي فدا ؟كيم بو جنّ

  هدا ، توپراغي سيخسان ، شُ شهدا فيشقيراجاق

  داجاني ، جاناني ، بوتون واريمي آلسين دا خُ

دا ائتمسين تك وطنيم دن بني دونيادا ج  

***  

  روحومون سندن الهي شودور آنجاق املي 

  دگمسين معبديمين گؤگسونه نامحرم الي

  كه شهادتلري دينين تملي ،بو اذان لار

  لي  ابدي يوردومون اوستونده بنيم اينله مه 

***  
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  او زامان وجد ايله بين سجده ائدر ، وارسا تاشيم 

  دن ، الهي ، بوشانيب قانلي ياشيم هر جريحه م

جرد گيبي يئردن نَشيمفيشقيرير روح م  

  او زامان يوكسله رك عرشه دگر بلكي باشيم 

***  

  دالغالان سن ده شفقلر گيبي اي شانلي هيلال 

  حلال اولسون آرتيق دؤكولن قانلاريمين هپسي

يوق ، عيرقيما يوق اضمحلال نهن سابدي  

   ؛ حاقّي دير، حر ياشاميش بايراغيمين  حريّت

  !حاقّي دير، حاقّا تاپان ميلتّيمين ايستيقلال 

  

 محمد عاكف ارسوي  و  سعدي شيرازي - 5

ي در مدارس عثماني آموزش داده مي محمد عاكف ارسوي در زمانه اي مي زيست كه زبانهاي عربي ، فارسي و فرانسه به عنوان زبانهاي خارج
، موفقيت هاي ر از سطح عمومي اغلب دانش آموزانتحت تاثير پدر و تواناييهاي فردي، در دروس آموزش زبان، بالات ،در دوران تحصيل. شد

در نتيجة اين زبان . ط يافتنسه هم به شكل كاملي تسلاز اين روي در كنار زبان تركي ، به زبانهاي عربي ، فارسي و فرا. بزرگي به دست آورد
كساني كه با او از . داني بود كه عاكف از همان سالهاي ابتداي جواني توانست به مطالعة آثار مربوط به ادبيات عربي، فارسي و فرانسه بپردازد

بانها در آن جاي داشت و وي تقريباً نزديك در ارتباط بودند، آورده اند كه كتابخانه شخصي وي سرشار از كتابهايي بود كه آثاري از ادبيات اين ز
اين مطالعات باعث شد او بتواند آثار غامض ترين نويسندگان را نيز درك نموده و حتي . تمامي اين آثار را به صورت جدي در مطالعه گرفته بود

هم انسجام بخشيده و برخي از نويسندگان اين وضعيت باعث شد وي بتواند فهم ادبي خود را  ،از ديگر سوي. قادر به به ترجمه از آن زبانها باشد
  .عرب، فارس و فرانسه را به عنوان استاد خود قبول نمايد

  تمايل به ادبيات فارس

ان تحصيل در مدارس رشديه و در دور. شك نيست كه تمايل و تماس عاكف به سمت ادبيات فارسي با آشنايي وي با زبان فارسي آغاز شد
به آموزش فارسي در مدارس رشديه قانع نشده و از محضر استاد دده اسد  زد اساتيد خصوصي ادامه داده ، صرفاً، آموزش زبان را در ندامپزشكي

در سالهاي بعد نيز به همت خود اين توجه به فارسي را ادامه داده و هرگز رشتة پيوند خود با آن را نبريده و . سلانيكي استفاده ها برده است
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ير بزرگ ادبيات فارسي از جمله فردوسي ، كسائي ، انوري، خاقاني، عمر خيام، حافظ ، سعدي، مولانا، عطار، سرانجام آشنايي خوبي با مشاه
      .جمه آثار اين بزرگان را كسب نموده بودسنايي، به دست آورده ، به حفظ نمودن آثار اين بزرگان همت گماشته و حتي توانايي تر

  آشنايي با سعدي

نه سال بيشتر نداشت ؛ در  –عاكف از دوران مدرسه ، زماني كه هنوز هشت . عاكف بيش از همه به سعدي جلب ميشوددر بين اين شعرا ، توجه 
نه چيزي از ، دليل شيوه نامناسب آموزش البته به. كتابهاي درسي با سعدي آشنايي يافت و در همان زمان به حفظ نمودن گلستان پرداخت

، بيش پنج سال –در زمان تحصيلات متوسطه بود كه سعدي از عاكف دلربايي نمود و بعد از چهار . ز آن بردآموخته هايش به كار آمد و نه لذتي ا
بير كيمسه : بي تاثير نبوده كه » خرابات«اين بيت ضياء پاشا در مقدمة  در علاقة عاكف به سعدي احتمالاً. رداز پيش به بزرگي سعدي پي ب

عاكف اين بيت را توصيه ). اگر كسي بوستان را بخواند ، آن وقت است كه جهان را مي فهمد( ه دير جهاني  آنلار او زامان ن/ اوخورسا بوستاني 
نخواندن بوستان براي « خطاب به عاكف كه » ي اسپارتاييحق«همچنين اين سخن . اي به خود بشمار آورده و علاقمند خواندن بوستان ميشود

بعد از آن عاكف به دفعات بوستان را در مطالعه گرفته و از اين كه چرا پيش از اين . آثار سعدي ميكند، وي را ناگزير از خواندن » تو خوب نيست
  . به مطالعه آن نپرداخته بود ، ابراز ندامت ميكرد

عدي پرداخته و از اين رو بيش از همه به مطالعه آثار س. بعد از اين حادثه ، سعدي در چشم عاكف به عنوان بزرگترين شاعر ايران محسوب ميشد
ه در علاقمندي عاكف به سعدي و مطالعة جدي آثار وي به جز توصي. حتي در شعر به تقليد از وي مي پردازد. تحت تاثير وي واقع شده است

از بعد  عاكف مخصوصاً .بود) پسر (ن شخص الكساندر دوما آ. ، شخص ديگري هم تاثير به سزايي داشته استهاي ضياء پاشا و حقي اسپارتايي
ئل مطالعه آثار وي متوجه ميشود كه براي بيان سخنان حكيمانه، نيازي به منظومه ها و داستانهاي طولاني نبوده و توجه خود را بيشتر به مسا

  .گيري رموز هنري اشعار سعدي مي پردازدي جلب ميكند و در اين راه به يادساده و روزمرة زندگ

  ست    تحت تاثير سعدي خلق كرده ا عاكف آثاري كه

اين . منتشر شد» سعدي«با عنوان » روزنامه تصويري«نشرية  68ميلادي در شماره  1898 مارس 31سعدي در تاريخ  ف دربارةاكاولين شعر ع
در اين شعر ميتوان سعدي را از چشم . ن از اشعار فارسي سعدي هم استفاده شده استفارسي سروده شده و در آ –بيتي به زبان تركي  68شعر 
اوست كه اسرار فلسفه و . است» استاد عرفان«، در نگاه عاكف ، سعدي براي همه. دتماشا كرد و به جايگاه سعدي در نزد عاكف پي بر عاكف

كي ترجمه كرده و در  به جز اين ، عاكف در همان نشريه دو شعر چهار بندي از اشعار سعدي را به تر. حكمت را به امت اسلام آموزش داده است
در . ترجمه اي دو مصرعي از اشعار سعدي دارد 1898 نوامبر 3خ ثروت فنون به تاري همچنين عاكف در نشرية. نموده است منتشر 1898 آوريل 7

. ترجمه نموده است» محبت شمع و پروانه « شعري بيست بيتي از اشعار سعدي را با نام 1898 نوامبر 17به تاريخ  401ه در شماره همين نشري
ارتباط . منتشر شده  است» صراط مستقيم«نشرية  129در شماره  1911 فوريه 23دارد كه اول بار در » سب حالح«با نام  بيتي 84نيز شعري 

  .        را بكار برده است» سعدي«اين شعر كه ويژگي شعر نعتي را داراست، با سعدي در اين است كه عاكف در آن تخلص 

ه سعدي بيش از پيش خود را نشان مي دهد و به جز ترجمه، صورت ديگري هم به خود مي به بعد است كه علاقمندي عاكف ب 1908از سال 
» توقف نشويمم«براي نمونه شعر . با گسترش معناي آن به ساخت منظومه مي پردازد كه عاكف بيتي از سعدي را گرفته وبدين صورت . گيرد 

كه با ترجمة » غم نان« همچنين شعر .  ده، نمونه اي از اينگونه اشعار استسروده ش» صراط مستقيم«در نشرية  1908 سپتامبر 10كه در تاريخ 
  .در همان نشريه منتشر شده ، نمونه اي ديگر از اين نوع اشعار است 1908 نوامبر 19ي از شعر سعدي آغاز ميشود و در بيت
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چند بيت ، تماماً ترجمه اي از يكي از اشعار سعدي در نشريه صراط مستقيم منتشر شده، به جز  1909 فوريه 11كه در در تاريخ » عزم«عر ش
 در«در شعر بلند . آن پرداخته استنيز شعري است كه عاكف ابياتي از سعدي را برگرفته و سپس به گسترش معنا در » شاه عجم« شعر. است

نيز كه در » سايه ها«در كتاب . ده استكه عاكف آن را از سعدي اقتباس كر» روباه و قلندر«نيز حكايتي موجود است با عنوان » كرسي فاتح
تمام اينها نشان مي دهد كه عاكف علاقة فراواني به سعدي داشته و تمام . منتشر شده، عاكف يك رباعي از سعدي را ترجمه نموده است 1933

ذكر شده محدود نمانده ، بلكه در از ديگر سوي علاقة و تاثيرپذيري عاكف از سعدي صرفاً به اين نمونه هاي . عمر تحت تاثير سعدي بوده است
گمان مي كنم از بين تمام آثاري كه از ادبيات شرق و غرب خوانده ام ، هيچكدام « :خود مي گويد . اين تاثير رسوخ نموده است» صفحات«تمام 

  .  »به اندازه آثار سعدي در من تاثيرگذار نبوده است

        نقطة اشتراك دو شاعر 

 يكي از بزرگترين شعراي مشرق زمين و حتي بلكه ،ران خود و دوران پس از خوديكي از بزرگترين شعراي ايران در دوسعدي شيرازي نه تنها 
براي . از اين روي اشعارش سرشار از حكمت و حقيقت است. يك شاعر بلكه عالم بزرگي نيز بوده است او همچنين نه تنها صرفاً. دنيا بوده است

در  .كه انعكاسي از حقيقت بوده است ،داده گفته هايش هميشه درسي از حكمت در خود جاي. يت و معنويت استسعدي آنچه اهميت دارد انسان
در مسير راستي و درستي بوده و در مقابل هيچ قدرتي سرخم نكرده و حتي به انسانهاي و نوشته هايش هميشه  زيسته هاعمر خود طول 

  .روي در آثارش هميشه اخلاق را به ديده گرفته و ارشاد خلايق را مد نظر داشته است از اين .چاپلوس و متكبر درس انسانيت داده است

قرن ها ) ميلادي 1936- 1873( و محمد عاكف ارسوي ) ميلادي 1292 – 1213( اينك با اين ويژگيهايي كه در سعدي شيرازي بود ، بين وي 
چرا كه همان ويژگيهايي را كه سعدي دارا بود ، در محمد . ار هم نشانده شودمنتها اين فاصله مانعي نيست تا اين دو شاعر در كن. فاصله است

ك هنري خود اگر بپذيريم كه عاكف در .ادبي همانندي با سعدي دارد چه از لحاظ درك او هم چه از لحاظ شخصيت و. عاكف هم ديده مي شود
از سعدي الگوبرداري كرده است و نه از شاعري ديگر ؟ عبداالله  ، در اين صورت اين سوال پيش مي آيد كه عاكف چرارا از سعدي گرفته است

چرا عاكف به  اينكه اما دليل. ميتواند باشد به گمان ما اين نظر صائبي. ي داندتانسل دليل اين امر را با جريان هاي ادبي غالب آن دوران مرتبط م
عاكف و  ، به طرز زندگي و رشد ، از سعدي الگوبرداري كرده استد جاي الگوبرداري از نويسندگان فرانسه كه در همان سبك كار مي كردن

جوهري كه عاكف تا پايان عمر گوهر و . عاكف به چشم مي آيد گوهردر مقايسه با سعدي است كه اين . مي گردد ، برآموزش هايي كه ديده بود
  .هيچگاه از آن جدا نشد

براي نمونه اين جملة او . ي ديد و وي را شاعر حق و حقيقت و حكمت مي دانستعاكف آثار سعدي را هماهنگ با گرايشات خود م ، در نتيجه
نشان » انيت خدمت كندكتاب شاهنامة فردوسي با شصت هزار بيت نتوانسته به اندازه يك حكايت هشت بيتي از سعدي به انس«: كه مي گفت

مربي افكار « :ف در شعري دربارة سعدي مي آوردهمچنين عاك .استيافته  ها تا چه اندازه به سعدي علاقمند بوده و در او چه مي دهد كه وي
اوست كه شعر را با حكمت / اوست مربي افكار امت( » ...اودور شعر ناميله حق سؤيله ين. اودور شعري حيكمتله مجذ ائيله ين ! امت اودور 
  .ت و پيوستگي عاكف با سعدي را مي رساندابكه اين هم چرايي مناس). ، حرف حق زده استاوست كه زير عنوان شعر. درآميخته 

اينگونه . همة اينها نشان مي دهد كه اصل خدمت به انسانيت با بيان حق و حقيقت ، اين دو شاعر را در اوج شعر حكيمانه با هم پيوند داده است
  . ادبيات جايگاه خود را يافته انددو شاعر دانشمند بعد از قرن ها در يك افق به پرواز درآمده و در تاريخ سعدي و عاكف است كه 

      


